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  مقدمه 
دليـل آنهـا را    ينهاي جديدند و بـه هم ـ  رفاه و امنيت اجتماعي جزء كاركردهاي اصلي حكومت

هاي توسعه تا حد زيادي به پذيرش آن از سـوي   موفقيت برنامه. خوانند يهاي رفاه م دولت اغلب
آموزش، توانمندسازي و ايجاد شرايط مساعد براي فعاليت شهروندان در  .نفعان بستگي دارد ذي

همـراه   تنها مشاركت مؤثر شهروندان و تحقق توسعة انساني را به گيري نه سطوح مختلف تصميم
اسلامي و ( دشو مي طور كلي توسعة پايدار نيز منجر اهداف توسعه و به دارد، بلكه به دستيابي به

ها، دستيابي سريع بـه حـل يـك مرافعـه از      در راهبردهاي طراحي روش). 200: 1396رئيسي، 
هاي غيرترافعي ظرف زماني بـراي   در اجراي روش. شود اقتصادي محسوب مي ةتوسع يها همؤلف

وفصـل   به حـل  تواند يدار فوري و غيررسمي دو طرف مكسب نتيجه وجود ندارد و گاه صرف دي
درصدي طـول   80تا  60يك بررسي در دادگستري ايالت آلاسكا از كاهش . اختلاف منجر شود

   .كند يهاي غيرترافعي حل اختلاف دادرسي حكايت م حل اختلاف در نظام روش ةدور
ها  طرف ةل و مصالحهاي غيرترافعي حل اختلاف، ايجاد فضاي مناسب براي تعام هدف روش

شـكل آن مـذاكرات    نيتـر  يهيو بـد  نيتـر  يبه همين دليل اصل. منافع متقابل است نيبراي تأم
هاي اختلاف نقش  در اين شكل طرف. مستقيم دوجانبه يا تسهيل آن از سوي يك ميانجي است

رد هاي غيرترافعي حل اختلاف در شرايطي كه احتمـال كـارك   روش .دارند افعالي براي ختم دعو
. كنـد  يحمايـت لازم را فـراهم م ـ   ةقضايي بعيد باشد، مؤثر اسـت و زمين ـ  نظاممؤثر و معتبر يا 

هاي غيرترافعي حـل اخـتلاف    هاي خصوصي روش با سيستم تواند يدعاوي پيچيده يا فني نيز م
و برنامـه را   اشـند قوي ب يهاي رسمي به حد مؤثر در عين حال اگر مخالف .لازم برسد جةيبه نت

. خواهـد بـود  دهند، ارتباط با قوة قضايي رسمي و سيستم حقـوقي لازم ب قرار ترل خود تحت كن
 ـ    زماني  يتيكفـا  يكه سيستم دادگاه مدني با ضعف نهادي مانند منـابع ناكـافي، فسـاد اداري و ب

. هاي اصلاح مدني وجود نداشته باشد سيستم مواجه باشد و دورنماي نزديكي براي اجراي برنامه
هـاي   بـراي فـراهم كـردن روش    يمناسب وةيش تواند يي غيرترافعي حل اختلاف مها روش برنامة

ها ابزاري براي اعمال برابري هستند تا حاكميت قـانوني   اين برنامه. غيرترافعي حل اختلاف باشد
هاي اختلاف و مبتني بر اصول و شرايطي  هر دعوا توسط يك فرد ثالث يا توافق مذاكراتي طرف

  .شود مي وفصل حل، كند يما با استاندارد متحدالشكل قانوني فراهم ها ر كه برابري طرف
  
  هاي تحقيق يافته

، از روش توصـيفي و  رديپـذ  يم ـعلوم انساني صـورت   حوزةپژوهش حاضر در  نكهيابا عنايت به 
هـاي غيرقضـايي حـل اخـتلاف در      شود و با توجه به موضـوع مقالـه شـيوه    تحليلي استفاده مي

  .شود ر به شرح ذيل بررسي و تحليل ميهاي حقوقي معاص نظام
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 هاي متداول و مرسوم غيرترافعي حل اختلاف  شيوه

  مذاكرات. 1
مشترك و  حل راهدست آوردن  هاي حل اختلافات براي به مذاكرات روش ديداري رودرروي طرف

بحـث   ساز نهيزم تواند يماين مرحله از اختلافات . استبا حداقل بررسي دقيق و مشترك مسئله 
 حـل  راهجـوي بهتـرين   و تشريح متقابل موضوع اختلاف، شناسايي و تشخيص بيشـتر، جسـت   و

 نكـه ياحل بودن باشـد، ضـمن    رقابليغاختلاف، يافتن راهكارهاي آتي اختلاف و حتي تشخيص 
 ,Shirelle Phelps(را داشته باشند  ادشدههدف از اهداف ي چند اي دو تواند يممذاكرات اصلاحي 

) الـف : كننـد  يم ـهـاي حقـوقي نمـود پيـدا      رات به دو شكل عمـده در نظـام  مذاك). 416 :2013
  . »مذاكرات اصلاحي«) و ب» مذاكرات عادي«

بر اهميت مذاكرات در قـوانين   ديتأكاداري استراليا با  دنظريتجدرئيس ديوان  1گري دونس
تـرجيح   اًلزومهاي اختلاف وجود دارد و  حل اختلاف اداري تصريح دارد كه شمار زيادي از روش

نقطـة كنـوني و    عنـوان  بهاز مذاكرات مستقيم  توان يم هر حالخاصي بر يكديگر ندارند، اما در 
مركزي و كارامدترين روش حل اختلاف نام برد، زيرا بهتر از هر راه ديگري بـه نتيجـة مطلـوب    

ا هاي غيرترافعي حـل اخـتلاف برتـري دارد، زيـر     مذاكرات بر تمام ديگر روش. منجر خواهد شد
 ـكارشناسان . برنداردي در ا نهيهزيي در زمان هيچ جو صرفهبر  علاوه ي كـه اغلـب بـراي    طرف ـ يب

به دور از جريان اخـتلاف باشـند و هرگـز تحـت      توانند يمشوند،  رهبري اين رسالت انتخاب مي
هاي  شك موجب تنزل هزينه استفاده از افراد خبرة داخلي، بي. ماهيت اختلاف قرار نگيرند ريتأث
براي دستيابي  تواند يمارجاع اختلاف به ميانجي . هاي غيرترافعي حل اختلاف است راي روشاج

هـاي   بـراي اقـدام  ) اقدام بـراي حـل تماميـت اخـتلاف باشـد؛ ب     ) الف: به دو موضوع مهم باشد
ها يـا كمـك بـه ايجـاد      ي مانند ارزيابي فني و صحت دلايل ارزيابي دقيق مواضع طرفتر يجزئ

بايد  شده انتخابدر تمام اين امور، ميانجي . ها باشد از منافع و مواضع طرف تر عيوسدرك بهتر و 
هاي كارشناسي ارزيابي و مورد اعتماد باشد و اين اقـدام توسـط اداره صـورت     از لحاظ صلاحيت

شيوة جايگزين حل اختلاف اداري بود، امـا   نيتر متداولمذاكرات عادي،  1993تا سال . رسد يم
مـذاكرات  «هـاي متفـاوت دنيـا، توجـه بيشـتري بـه        هاي اداري در نظام سيدگيبا اصطلاحات ر

ي، گـر  يانجي ـمهاي مـذاكرات اصـلاحي،    عمل آمد و اكنون قوانين استراليا از روش به» اصلاحي
ي نفت و گاز هم الملل نيبي قراردادهادر بيشتر . كند يمها استفاده  ، ارزيابي و ديگر روشمصالحه
در مـتن   شـده  ينيب شيپ وفصل حلهاي  توسل به بند داوري، يا ساير روششود، پيش از  قيد مي

 وفصـل  حـل قرارداد، بايد طرفين نهايت تلاش خود را در مذاكرات و با رعايت حسن نيت، بـراي  
داراي مراحـل متعـددي    توانـد  يماين روند ). 35: 1391وكيل، ( بندند كار به آمده شيپاختلاف 

                                                            
1. Garry downes 
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برخـوردار اسـت و توفيـق ايـن      العاده فوقضايي بوده و از انعطافي باشد، زيرا داراي شرايط غيرق
هـا را در   اداره بايـد بتوانـد طـرف   . شك به توانمندي نهاد اداري بستگي خواهد داشـت  روش بي

هاي مناسب مـديريت رونـد    تبيين منافع خود و درك منافع طرف مقابل دعوا ياري كند و شيوه
 .حل اختلاف را فراهم كند

 مسـئولان ي آن را اداره و هـا  سرفصـل در چند مرحلة مجزا انجام گيـرد و   تواند يممذاكرات 
ها را در اولين مرحله و با انجام مذاكرة  اين عنوان تواند يم) اداره(عامل . دنكن يمتعيين  ربط يذ

 رفت بروندر قدم دوم، مذاكرات اصلاحي با هدف يافتن راهي براي . رودرروي معمولي رصد كند
بـر تعيـين    عـلاوه  توان يمدر اين مذاكرات . و حل اختلاف پا به ميان خواهد گذاشت بست بناز 
 Moffitt(ي براي حل اختلاف دربارة جزييات آن مانند زمان و مكان نيز به توافق رسـيد  ا وهيش

& Robert, C.Bordone, 2005: 279 .( مذاكرات اصلاحي بـه معنـي كـارا     مرحلةعدم توفيق در
از نتـايج شكسـت و عـدم     تواند يمي غيرترافعي حل اختلاف نيست و اداره ها نبودن ديگر روش

در حقـوق ايـران شـيوة    . هاي حل اختلاف اسـتفاده كنـد   توفيق آن، براي استفاده از ديگر روش
حـل   ةنام ـ وهيش ـ 12و  5ردپـاي آن را در مـواد    تـوان  يم ـمذاكره چندان نهادينه نيست، ولـي  

جست كـه در   صنعت نفت05/06/1393تاريخ  28/1-260112به شمارة ي قراردادي ها اختلاف
با طرف قرارداد در قدم اول از طريق مكانيزم مـذاكره ديـده   ) وزارت نفت(هاي اداره  آن اختلاف
فاقد هر گونه ضمانت  اولاًگفت، مذاكره با اين توصيف  توان يمدر تحليل حقوقي آن . شده است
و بيشتر بـه  .محرز نشده است كاملاًناهاي اعمال آن مب اًيثاني آييني است و سازوكارهااجرايي و 

  .گونه و نه فرصت قانوني، شباهت دارد پيشنهاد نصيحت
 

  يگر يانجيم. 2
دسـت آوردن   هـاي اخـتلاف بـراي بـه     آييني است كه در آن، طرف ثالث به طرف 1گري ميانجي

 تواند يمري ندارد، اما اجبا حل راهميانجي اختياري دربارة ارائة . كند يممورد قبول كمك  حل راه
هر گونـه  . كند قضيه مهيا  وفصل حلهاي دعوا به  مناسب را براي تشويق طرف هاي برخي گزينه

گـري روش سياسـي حـل     ميانجي نكهيابا . هاي اختلاف اخذ شود تصميم بايد توسط خود طرف
در روابـط  شود، در جايي كه اختلاف در قراردادهاي نفتي به ايجاد بحـران   اختلاف محسوب مي

). 37: 1391زاده،   مـاهرخ ( كنـد  يم ـدو طرف دعوا منجر شود، اين روش حل اختلاف معنا پيدا 
 ـو  طرف يباين روش شامل مداخلة يك فرد مقبول،  در رونـد حـل يـك اخـتلاف يـا       غـرض  يب

هـدف ايـن دخالـت كمـك كـردن بـه       . ي اسـت ري ـگ ميتصـم مذاكرات مربوط به آن بدون حق 
. قابـل قبـول موضـوع اخـتلاف اسـت      حـل  راهيابي داوطلبانـه بـه   هـاي اخـتلاف در دسـت    طرف

                                                            
1. Mediation  
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از يكـديگر دور شـده و امكـان اخـذ      شـدت  بـه هـا   در جايي كـه طـرف   خصوص بهگري  ميانجي
 كـار  بـه رفع رسـيده باشـند،    رقابليغها به مانعي  هاي سازنده را ندارند يا جايي كه طرف تصميم

ي سـاز  نـه يزمبـه   صـرفاً  تواننـد  يم ـهـا   يـانجي برخي م). Shirelle Phelps, 2013: 401( رود مي
مذاكرات، فراهم كردن حداقل مقدمات آييني و ورود به مـذاكرات بـه هـدف جلـوگيري توقـف      

 سينـو  شيپ ـديگر با اختيارات بيشـتر بـه تهيـة     دستةاما . هاي اختلاف دست بزنند روابط طرف
ل ميـانجي از نقـش   در هـر حـا  ). Yona Shamir, 2010: 7( زننـد  يم ـدست  وفصل حلجزييات 

، كنـد  يم ـهـا تشـويق    ها را به گام برداشتن به حل مشـترك اخـتلاف   ي كه طرفا كننده بيترغ
  .برخوردار است

ي بالايي برخـوردار  رگذاريتأثهاي اختلاف از ارزش و  برخورد و تعامل ميانجي با طرف وةيش
غيرالزامـي بـراي    ولاًاص ـها و استانداردهاي رفتاري  است، به همين دليل در بيشتر كشورها مدل

مدل استاندارد رفتار « عنوان بهاين مدل در آمريكا . شود يمرعايت در چارچوب اين روش اتخاذ 
با همكاري اتحاد داوران آمريكا، بخش حل اختلاف كانون وكلاي آمريكا و اتحاديـة   1»ها ميانجي

 2005ني در سال ها و اصلاحات طولا تهيه شد و با بحث 1994حل اختلاف اين كشور در سال 
سه هـدف اصـلي راهنمـايي، هـدايت      اصولاًهاي رفتاري  مدل. به تصويب نهايي سه طرف رسيد

منظور تقويت اعتماد عمـومي   هاي اختلاف تحت مديريت ميانجي به ي طرفرسان اطلاعرفتاري و 
يك ميانجي حـق   .)Yona Shamir, 2010: 11( استآيين حل اختلاف  عنوان بهگري  به ميانجي

هـا را بـا ابـزاري ماننـد      از طرف كي چيهي براي ريگ ميتصمتحليل و تقليل آزادي اختيار و حق 
گـري، فشـارهاي سـازمان اداري يـا      هاي ميـانجي  طولاني شدن زمان رسيدگي و افزايش هزينه

ي طرف يبميانجي بايد در صورت عدم اطمينان از حفظ . هاي گروهي و افكار عمومي ندارد رسانه
ي به معناي مصون بودن از ترجيح و طرفداري يكي طرف يب. ين سمت خودداري كنداز پذيرش ا

هـاي اخـتلاف در جريـان     ميانجي بايد از تعارض منافع با طـرف . قضاوت است ها يا پيش از طرف
مكن است ناشي از داشـتن منـافع خـاص در بطـن     متعارض منافع . گري خودداري كند ميانجي

مداري باشد كه ميانجي را به سمت يكي از طـرفين دعـوا    منفعتخود اختلاف يا هر گونه رابطة 
ميانجي بايد تا امكان هر گونه دليـل و مـدركي را    .)Yona Shamir, 2010: 27( كند يممتمايل 

هاي اختلاف پس از بررسي  طرف. ي وي را موجب شود، منتشر كندطرف يبكه بتواند شبهة عدم 
ميـانجي پـس از پـذيرش نقـش     . واهنـد داد موضـوع بـه پـذيرش يـا عـدم پـذيرش وي رأي خ      

گـري   ميـانجي  تي ـغا  بـه ها را كه بتواند  از طرف كي چيهگري حق برقرار كردن رابطه با  ميانجي
گـر قـرار اسـت از كـار      يـانجي م نكـه يابـا  ). 66: 1392فلاحـي مـولان،   ( لطمه وارد كند، نـدارد 

. رسـد  يم ـنظـر   ايران بيگانه به گري در حقوق اداري ميانجي مقولة، زدايي كند دادگستري تراكم
مراتبي حـاكم   در اداره نظام سلسله نكهياجو كرد؛ اول و شايد بتوان علت آن را در دو مبنا جست
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امـامي و  ( فرمـانبري و فرمانـدهي در علـوم اداري و حقـوق اداري حكمفرماسـت       رابطةبوده و 
ي، طرفين با مشاوره و مدد ا پلهو قرار نيست، با وجود نظام تبعيت يا ) 48:1392استوارسنگري، 

ي ايـن  نـوع  بـه  توانـد  يم ـاداري  قانونگذار، عدم تصريح نكهياشخص ثالثي به توافق برسند؛ دوم 
صـلاحيت اتخـاذ چنـين    . حاكميت قـانون اسـت   طرةيسموضوع را يادآوري كند كه اداره تحت 

 .ل كردبر اداره حم توان ينمتصميمي را حتي در صورت سكوت يا ابهام يا نقص قانون 
 

  مصالحه. 3
هاي يك اخـتلاف اسـت و اغلـب بـا اسـتفاده از روش       ي بين طرفا سازندهمصالحه ايجاد روابط 

 توانـد  يم ـمصـالحه   كننـدة  فـراهم يـك  . شود يمشيوة حل اختلاف فراهم  عنوان بهگري  ميانجي
د ، احساسـات نـاهمگن و ايجـا   هـا  سـوءتفاهم ها را از طريق كمك به ارتباط، برطرف كردن  طرف

شامل فـراهم كـردن    ها برخي از اين شيوه. همكاري براي حل مسئله ياري كند ازيموردناعتماد 
ي در مورد شـكل و  زن گمانههاي اختلاف،  ي بين طرفا هيپاهاي  مكان نشست، مطرح كردن پيام
، وگوهـا  گفتاين شيوه امكان آغاز . استها به همكاري با يكديگر  ماهيت اختلاف و تشويق طرف

مصالحه . كند يمن بهتر و ايجاد تصورات مثبت از يكديگر و تعميق اعتماد مقابل را فراهم شناخت
ايـن  . هاي حل اختلاف جـايگزين اسـت   ها و سيستم حل اختلاف از طريق استفاده از شيوه روند 

هـاي يـك    ؛ روندي است كه در آن طـرف )457: 1390ضيايي بيگدلي، (اصول خودجوش است 
نهاد واسطه به شناسايي موضوع اختلاف، تبعيت از راهكارها و شناسايي  اختلاف با مساعدت يك

عامـل تشـريك مسـاعي نقـش     . كننـد  يم ـدست آوردن توافقي جامع تلاش  ها براي به جايگزين
شناخت دربارة شناسـايي   ارائةبه  تواند يمندارد، اما  حل راه ارائةدر مورد اختلاف و  كننده نييتع
ي اطـراف  ابيدسـت شرايط حل اخـتلاف و ترتيـب    دربارةيشنهادهايي حل اختلاف و بيان پ وةيش

مـدار اسـت و    نتيجه اصولاًاين شيوه روندي . بپردازد شده نهينهادهاي  دعوا به توافق در چارچوب
ي و الله ـ فيس ـ( ي براي پايان اختلاف يافت شـود حل راه شود يممداري سعي  ي آيينجا بهدر آن 

از  تواننـد  يمها  ي دارد و در آن طرفررسميغانعطافي و  حلةمرمصالحه پنج ). 158: 1389جم، 
ايـن مراحـل   . ها و الزامات ماهوي و قانوني برخوردار شوند ها، مديريت روند و محدوديت مشورت
  :اند از عبارت
اين مرحله شـامل بيـان مختصـر نقـش واسـطه و      : ي و بيانية آغازين مساعيساز آماده .1

 ي قانوني است؛ها نهيزم شيپگونه  ، روند مصالحه و هركنندگان شركت
ي را دربارة موضوع اختلاف از جانب خود ا هيانيبهر طرف يا نمايندة آنها : ها بيانية طرف .2

هـاي حـل    كند و براي فراهم كردن مصالحه به بازگويي منافع، نيازها و گزينـه  بيان مي
 ؛پردازد يماختلاف 

ها و  حه نقش فعالي در ديدگاهمصال واسطةدر اين نشست : هاي مقدماتي نشست و بحث .3
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دو  هاي و ضعف ها هاي اختلاف به بيان قوت طي بحث با طرف تواند يمها دارد و  گزينه
ها را به ارتباط مستقيم با ديگري ترغيب و ايـن اقـدام پايـه را     وي طرف. طرف بپردازد

 ؛كند يمدست آوردن توافق نهايي فراهم  براي به
هـاي اخـتلاف    ديدارهاي خصوصي با طرف تواند يمواسطة صلح : هاي خصوصي نشست .4

هاي جايگزين حل و اختلاف بپردازد و دربارة دورنمـاي   داشته باشد و به بررسي گزينه
 هاي دعوا بحث كند؛ احتمالي و شدت و ضعف موضع طرف

 واسـطة نيازمند نشست مشتركي باشد و  تواند يماين روند : هاي نهايي برگزاري نشست .5
در غير اين صـورت  . كند يممصالحه و نهايي كردن مذاكرات كمك  صلح به امكان روند

 نـة يگز ناچـار  بـه و ) Garry Downes, 2015: 27( دانـد  يم ـيافته  فعاليت خود را خاتمه
گـري،   ة مذاكره و ميانجيمثاب بهمصالحه هم . داوري جايگزين چنين روندي خواهد شد

 ـ. اداري ايران ندارد نوشتةجايي در حقوق  در سـه   تـوان  يم ـمصـالحه را   ردپـاي  كنيل
قـانون مـديريت خـدمات     90در مـادة  . مبناي اخلاقي، مذهبي و عرفي مشـاهده كـرد  

اصـول كلـي حقـوق در    . ، تكليف به راهنمايي تدوين شده است1386كشوري مصوب 
: 1391هداونـد،  (حقوق اداري ايران بر مبناي ايدة عدالت و انصاف ظهور نموده اسـت  

هاي نانوشته بخشي از فرهنگ عرفي حقـوق اداري   اساس عرفپذيرش مصالحه بر). 53
و ممكن است توسط مقنن به ) 60: 1391هداوند،(منابع ريشه در مباني دارند . هستند
  .درنيامده باشند، وليكن عمومي و مصطلح باشند متونحالت 

 
  داوري. 4

هـاي   يدن بحـث مورد اختلاف پس از شن مسائلطرف، دربارة  يك فرد ثالث بي 1در روش داوري
داور . باشـد  يالزام ـتصميم داوري بايد از طريق توافق يا اجراي قـانون  . گيرد ها تصميم مي طرف
 ,Moffitt & Robert C.Bordone( باشـد  آور الزاميا ) ها براساس توافق طرف(تواند داوطلبانه  مي

  . دهد مي ليرا تشك الملل نيحقوق تجارت ب ريناپذ ييبخش جدا يامروزه داور ).318 :2005
تواند شامل تقويم اسـناد و دلايـل يـا اسـتماع      تدابير شكلي داوري بسيار متنوع است و مي

تواند حاوي تعيين مسبب،  تصميم داور مي. اظهارات گواهان يا كسب نظر مشاوران حقوقي باشد
ايـن روش امـروزه    .)Shirelle Phelps, 2013: 395(ميزان مسئوليت و پرداخت صـدمات باشـد   

 تـوان  يم ـ نـدرت  بـه از هر زمان ديگر مورد استقبال جهاني قرار گرفته است، تا حدي كـه   بيش
 وفصل حليافت كه در آن ) يالملل نيبداخلي و (قراردادي در خصوص تجارت معاملات بازرگاني 

 عنـوان  بـه ، داوري را الملل نيبكميسيون حقوق .بيني نشده باشد اختلافات از طريق داوري پيش

                                                            
1. Arbitraition 
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براسـاس قواعـد حقـوقي، و     آور الزامها جهت صدور حكمي  اختلافات بين دولت لوفص حلآيين 
 ).350: 1387والاس، (، تعريف كرده اسـت  اند رفتهيپذطور ارادي  ها به ناشي از تعهدي كه دولت

 يقرارداد به امضـا  ايسند  كيدر قالب  ي از طريق داوريدگيرس وةيش جةينتچون  متأسفانهاما 
در رو  ازايـن . ردي ـگ يداور قـرار نم ـ  يفراتر از قرارداد ندارد و در حكم رأ يشارز رسد، يم نيطرف

ي طـرح  داور اي ـ ييتا در مراجع قضـا  دانند يلازم م نيبر طرف ،يسند نيچن يصورت عدم اجرا
وضعيت مقولة داوري در حقوق ايران چگونه است؟ داوري در ). 176: 1393 ،مولايي(دعوا كنند 

در قانون تشكيل ) اول: ن در چندين موضوع برجسته و قابل تحليل استقواعد نوشتة اداري ايرا
ه دت مديره اجازه داده ش ـأو مؤسسات مختلف دولتي به مدير عامل يا هي ها شركت ةيا اساسنام

در ) دوم كنـد؛ وفصـل   است كه دعاوي و اختلافات را از طريق ارجاع به داوري و گاه سازش حل
مانند اختلاف كارگزار و سـهامدار در   ،طريق داوري صورت گيردمواردي نيز حل اختلاف بايد از 

در شـرايط عمـومي   ) ؛ سومبورس اوراق بهادار كه از طريق شوراي داوري بورس حل خواهد شد
ي در خصـوص  جمهـور  اسـت ير يو نظارت راهبـرد  تيريحل اختلاف توسط معاونت مدپيمان 

). 1375برنامـه و بودجـه مصـوب     قـانون  23مـادة  (هـاي مـورد اخـتلاف     تفسير مفاد بخشنامه
شـرايط   53ي كه شوراي عـالي فنـي، وفـق مـادة     كار مقاطعههمچنين در خصوص قراردادهاي 

  .شود داور انتخاب مي عنوان بهعمومي پيمان 
  
 هاي حقوقي معاصر هاي جديد غيرترافعي حل اختلاف در نظام شيوه

  ة اوليه طرفان يبارزيابي . 1
هاي دعـوا و مشـاوران حقـوقي دلايـل علمـي و       كه در آن طرفاين شيوه نشست مشتركي است 

كـه در   طرف يبحقوقي خود را بيان كرده و گزارشي از ارزيابي غيرالزامي را از يك فرد كارآزمودة 
اين گزارش و ارزيابي در صورت . كنند امور فني موضوعي يا امور حقوقي مهارت دارد، دريافت مي

 كـه  يهنگـام اين روش . هاي حل اختلاف باشد اند اساس بحثتو هاي اختلاف مي نگاه مثبت طرف
گرفتـه   كـار  بـه اختلاف از لحاظ فني يا حقوقي دچار پيچيدگي باشد، توسط يـك فـرد كـاردان،    

 گـردان  يروبـر   هاي پرخرج و زمان هاي دعوا از كاربرد شيوه طرف كه يهنگامشود و در نهايت  مي
هـا در ابتـداي يـك     يك طرف ثالث بـا طـرف   طرف يبية در ارزيابي اول. شود يم، استفاده اند شده

ها و شناسايي عوامل كليـدي اخـتلاف در دعـوا     رسيدگي قضايي براي روشن كردن مواضع طرف
بـراي نيـل بـه     ازيموردنها را در شناسايي اطلاعات كافي  سپس طرف طرف يبفرد . كند يماقدام 

در  توانـد  يم ـاين شـيوه  ). Garry downes, 2015: 28( كند يمتصميم منطقي و آگاهانه، هدايت 
اطلاعـات   مبادلةها خواهان  كه هيچ رسيدگي قضايي در انتظار تعيين تكليف نباشد و طرف زماني

   .شود يماز اين روش اغلب در حقوق اداري استراليا استفاده . كار رود باشند، به



  47   حقوقي معاصر هاي حل اختلاف اداري در نظام هاي غيرترافعي شيوه

  يا مذاكرهگذاري  مقررات. 2
، جايگزين رونـدهاي طـولاني اخـتلاف    شود يمخوانده گذاري نيز  اين روش كه مذاكرات مقررات

خصوصي با همراهي و  متأثرهاي  در اين روش نمايندگان سازمان اداري و طرف. شود يمترسيم 
پس . زنند يمدست  نامه موافقتبه مذاكرات مشترك و تدوين  طرف يبكسب ارشاد يك مساعي 

نشـان   العمـل  عكـس اين توافق پيشنهادي  تا دربارة شود يماز اين اقدام از طرفين دعوا خواسته 
ي تـدوين قواعـد از راه شـيوة عـادي     جـا  بهيك سازمان اداري  1در حقيقت در اين روش. دهند

 متـأثر متن مقررات را با استفاده از مذاكره يا افرادي كه از مقررات  كوشد يم 2ملاحظه و توصيه
شرايط قانون بـه توافـق برسـند، اداره    دربارة  متأثراگر سازمان و افراد . خواهند شد، تدوين كند

ي و الله ـ فيس ـ( رسـاند  يمهاي داخلي و متداول خود به تصويب  بعدها مقررات را از طريق آيين
   .شود يمتوسط يك ميانجي هدايت  معمولاًاين آيين ). 166: 1389جم، 

ب شده همين موضوع سب. ندا قوانين عادي اغلب فاقد جزييات لازم براي اعمال و اجراي دقيق
در . را پر كند خلأشوند كه اين ) نامه نييآ(هاي اداري مجاز به صدور مقررات و قواعدي  تا دستگاه

 كننـد  يم ـي اداري در انجام اين وظيفه، از عموم شـهروندان نظرخـواهي   ها دستگاهايالت متحده 
د، هاي اداري پس از صدور آگهي مبنـي بـر قصـد خـو     سازمان). 24: 1385ي، مؤتمنطباطبايي (

ي، سپس اقـدام  آور جمعنسبت به وضع مقررات جديد، حسب نظرهاي كتبي مردم، اين نظرها را 
اين فرايند بيشتر جنبـة ترافعـي   . كنند يمبه برگزاري جلسات رسمي استماع حضوري آن نظرها 

از هنجارهايي دفاع كنند كه بيشـتر منـافع    دنكن يمتلاش  نفع يذهاي  دارد، زيرا هر يك از گروه
و همچنين فـراهم  تشريفات بسيار كم  ي، باا مذاكرهگذاري  مقررات. كند يم نيتأمرا  شان يشخص

ي ا خلاقانـه ي ها حل راه، ها نامه نييآبه اجماعي مشترك در وضع  ها نفع يذآوردن امكان دستيابي 
 ,Barret & Barret(، كه اطراف دعوا، قرار است از ايـن هنجارهـا تبعيـت كننـد     آورد يمرا فراهم 

مشورت اداره با آحاد شهرونداني كه قرار است اداره به آنهـا خـدمات عمـومي ارائـه     ). 226 :2004
هـاي اداره و رفـاه    رفراندوم، مبين اين مطلب است كه در واقـع بـين فعاليـت    كند، در قالب ميني

  ).176: 1392زارعي، مولايي، (قراردادها ارتباط وثيقي وجود دارد  گونه نياعمومي در 
  

  درسي اختصاريدا. 3
، به دادرسي در دادگاه شبيه اسـت، امـا در   ديآ يبرماز نام آن  چنانكه 3فرايند دادرسي اختصاري

ايـن روش بيشـتر در اختلافـات    . تر اسـت و سـرعت بيشـتري دارد     پذير انعطاف عين حال بسيار 
مورد استفاده از بيشترين  رو نيازاشود،  گرفته مي كار بهپيچيده و منازعات مربوط به مبالغ كلان 
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در اين شيوه، هيـأتي از  . هاي بازرگاني و تجاري ملاحظه كرد توان در اختلافات شركت آن را مي
همـراه   شـود، بـه   اطلاق مـي » ارشد«ها كه اصطلاحاً به آنها  ة هر يك از طرفرتب يعالنمايندگان 
كند، تشكيل  ها را استماع مي طرف كه رياست هيأت را بر عهده دارد و ادعاهاي طرف شخصي بي

  ).Shirelle Phelps, 2003: 411( شود مي
هـاي   كنند، معمـولاً در شـمار مقـام    ، نقش قاضي را ايفا ميرتبه يعالهر يك از اين نمايندگان 

ارشـدها مسـتقيماً در وقـوع    . انـد  اختلافـي ارشد و داراي دانش و آگاهي كافي در خصـوص مـوارد   
طرفانه نسبت بـه مـوارد    توانند موضعي بي رويدادهاي منجر به اختلاف دخيل نيستند، بنابراين مي

مـوارد مطروحـه در دادرسـي اختصـاري      وفصـل  حلآنها اختيار كامل براي . مطروحه داشته باشند
در ايـن نـوع رسـيدگي غيرالزامـي كـه      ). Anderson & J. Harty, 2014: 16،Hon. Martin( دارند

يابد، مشاوران حقوقي هر طرف به شكلي غيررسمي به بيـان   اصولاً براي دعاوي پيچيده ترتيب مي
امكان عدم حضـور  (پردازند  مي طرف يبنظرهاي خود در مورد اختلاف در حضور يك قاضي و افراد 

ها فراهم  را بين طرف وفصل حلبراي و اين روند در نهايت زمينة مذاكرات ) طرف نيز وجود دارد بي
طـرف از مبـاني و    هدف رسيدگي در دادرسي اختصاري، مطلع كردن ارشدها و مشاور بـي . كند مي

هر طرف، فرصت و مسئوليت ارائة ادعـاي خـود را بـه بهتـرين شـكل      . هاي دعواست مواضع طرف
شود و اغلب  رائت ميهاي دعوا ق مطروحه در وهلة نخست توسط وكيل يا مشاور طرف. ممكن دارد

هـاي لازم بـراي بررسـي صـحت و      بيني پيش معمولاًشكل پرسش و پاسخ ندارد، اما در عين حال 
هـاي معمـولي، صـورت     تري نسبت بـه دادگـاه   گيرانه شده، البته با قواعد آسان سقم ادعاهاي مطرح

ات ميـان  طرف در دادرسي اختصاري رئيس هيأت رسيدگي اسـت و در مـذاكر   مشاور بي. گيرد مي
تواند تا حدي كه احساس كند براي مذاكرات حل اخـتلاف ضـروري    او مي. كند ها شركت مي طرف

هـاي   توصـيه . گو كند و ها يا مشاوران آنها، همزمان يا جداگانه ديدار و گفت است، با هر يك از طرف
خـتلاف  نيست و اگر دادرسي اختصـاري بـه حـل ا    آور الزامهاي اختلاف  طرف براي طرف مشاور بي

معمـولاً وكـلاي   . كنـد  طرف ضمن حفظ اسرار ديگر در جلسـات شـركت نمـي    نينجامد، مشاور بي
ها، در  را احتمالاً به شكل خلاصه، با يا بدون شهادت، بسته به توافق طرف موردنظرها مسائل  طرف

تـرين   موفـق ). Anderson & J. Harty, Hon. Martin, 2014: 16( كننـد  برابـر هيـأت مطـرح مـي    
گرفتـه   كـار  بـه قضـات كمكـي    عنـوان  بهاند كه در آن ارشدها  هاي اختصاري مواردي بوده درسيدا

طـرف بنشـينند و    در واقع، در اين فرايند، ارشدها بايد دسـت راسـت و چـپ شـخص بـي     . اند شده
گونـه كـه بـه هيـأت      وكلا و شهود بايد دلايل خود را، آن. قضات هيأت انجام وظيفه كنند عنوان به

چيـنش فيزيكـي فضـاي مناسـبي      نحوةاين . شود، به آنها عرضه كنند ها ارائه مي دادگاهقضات در 
كند، جلوة لازم و تجهيز ذهني را به ارشدها براي بررسي و  براي روية دادرسي اختصاري فراهم مي

اين موضوع بايد در انتخاب محل دادرسـي اختصـاري   . دهد نحو عيني و معقول، مي تحليل وقايع به
 ).Anderson & J. Harty,Hon. Martin, 2014: 47(جه قرار گيرد مورد تو
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  آمبودزمان. 4
ريشه در آمبودزمان سوئدي دارد كه در » به شكايت كننده يدگيرس«يعني  1اصطلاح آمبودزمان

براي تحقيق دربارة اتهام تلاش دولت براي اعمال نفوذ ناشايست بر كارمندان دولتي  1809سال 
هـاي اخـتلاف بـه     كنـد، بـا طـرف    وقتي آمبودزمان شكايتي را دريافت مـي  معمولاً. وجود آمد به

. دهـد  هايي به آنها ارائه مـي  كند و توصيه هاي مربوط را بازخواني مي نشيند، پرونده گو مي و گفت
ها تحميل كند، بلكه قـدرت او ناشـي از    آور را به طرف هاي الزام حل تواند راه نمينوعاً  آمبودزمان

طور كلـي وقتـي كسـي     به. هاي اوست هاي درگير به پذيرفتن توصيه در ترغيب طرف اش توانايي
توانـد از طريـق طـرح دعـوا در ديگـر مراجـع حـل          حل پيشنهادي آمبودزمان را نپذيرد، مي راه

 ).Ribeiro, 2005: 9( اش بپردازد اختلاف، به تعقيب خواسته
مـك بـه محـل اخـتلاف بـين      آمبودزمان شخصي مستقل در يك سازمان است كه نقش او ك

كارمنـد، بيمـار،    تواننـد  يم ـبسته به ماهيت سازمان، ايـن اشـخاص   . اشخاص و آن سازمان است
هـا   هاي اداري آمبودزمـان  ها و دستگاه ها، بيمارستان شهروند يا مشتري باشند، بنابراين در شركت

اني و شـهروندان بـا   درم ـ مسـئولان حل اختلاف ميان كاركنان با كارفرمايان، بيماران بـا   مسئول
. در آمريكا، شكل استفاده از آمبودزمان با مفهوم سـنتي آن تفـاوت دارد  . هاي اداري هستند مقام

هـا   وقتي در قرن هجدهم براي نخستين بار مفهوم آمبودزمان در سوئد پديـدار شـد، آمبودزمـان   
د بـدون هـراس از   توانسـتن  كردند و مـي  هايي بودند كه در آن خدمت مي كاملاً مستقل از سازمان

مندند، اما  هاي كشورهاي ديگر همچنان از اين استقلال بهره آمبودزمان. اخراج، انجام وظيفه كنند
توانند آنها را استخدام كنند و به آنهـا دسـتمزد    ها مي در آمريكا اين رويكرد تغيير كرده و سازمان

گرفتـه   كار بهشركت آمريكايي  ها در شمار اندكي پس از جنگ جهاني اول، ابتدا آمبودزمان. دهند
از آن هنگام به بعد، نهاد آمبودزمـان  . فراگير نشد 80تا دهة  گاه چيهشدند، اما مفهوم آمبودزمان 

، آمبودزمـان مؤسسـة فنـاوري    2گزارش ماري رو). 616: 1393هداوند، (گسترش يافت  سرعت به
آن اسـت كـه در آن هنگـام     نوشته شد، حـاكي از  80اي كه در اواخر دهة  در مقاله 3ماساچاست

هـاي ايـالات متحـده وجـود      دفتر در شركت 200ها و  ها و دانشگاه دفتر آمبودزمان در كالج 100
براسـاس   چنانكـه گسترش آمبودزمان در حوزة سلامت از اين هم فراتـر رفتـه بـود،    . داشته است

  .ودنددر اين بخش فعال ب  بيمارستان داراي آمبودزمان 4000گزارش يادشده، حدود 
مشـاور حقـوقي،    عنـوان  بـه تواننـد   كننـد، آنهـا مـي    ها خدمات فراواني ارائـه مـي   آمبودزمان

اختلافـات فعاليـت كننـد، هـر      وفصل حلياب، رايزن، يا طراح نظام  گر، ميانجي، حقيقت تسهيل
اقدامي را كه براي حل مشكلات ارباب رجوع و حفظ كاركرد روان و كارامد سازمان متبوع خـود  
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آيـد و كارمنـدان از    وقتي مشكلي پيش مي). Trevor Buck, 2005: 67( دهند اشد، انجام لازم ب
توانند كاري براي حل آن انجـام دهنـد، دفتـر آمبودزمـان اغلـب       جويي مديران نمي ترس تلافي

گونه مشكلات و نياز به توجـه بـه آنهـا، هشـدار      نخستين جايي است كه در صورت مشاهدة اين
آيد،  تك مديران نمي تواند الگوهاي اشكالاتي را كه به چشم تك همچنين مي آمبودزمان. دهد مي

مشكلات رو به افزايش نـژادي يـا اخلاقـي را در سـازمان      تواند يمبراي نمونه، او . شناسايي كند
شمار، آنها را موارد جداگانه و نامرتبط بـا يكـديگر    شناسايي كند كه مدير حاكم بر جمعيتي كم

تـوان   اين مشكلات را بدون ايجاد تغييرات ساختاري يا شكلي در سـازمان، نمـي  گاه . پندارد مي
توانـد بـه مـديران مربـوط      تواند اين تغييرات را انجـام دهـد، امـا مـي     آمبودزمان نمي. رفع كرد
توانـد مشـكل را بـا تعلـيم و      در ديگر موارد نيـز مـي  . هايي جدي در اين زمينه ارائه دهد توصيه

مبودزمان بدون نياز به اشاره به فرد مشخصي كه مشـكل را نـزد او مطـرح    آ. تربيت برطرف كند
اين رويكـرد بـدون   . مسائل متنوع براي كل مجموعه برگزار كند دربارةتواند كارگاهي  كرده، مي

شـود   برطـرف كند تا مشكلاتشان  موجب شرمساري كسي شود، به افراد بسياري كمك مي آنكه
)Trevor Buck, 2005: 49.( 

 1995شـود، نخسـتين بـار در سـال      مان اروپايي كه توسط پارلمان اروپا برگزيده مـي آمبوز
هايي رسـيدگي كنـد كـه دربـارة اداره در      تواند به شكايت او مي. سوي پارلمان اروپا انتخاب شد

ها و نهادهاي اتحادية اروپا، از جمله كميسيون اروپايي، شـوراي اتحاديـة اروپـا و پارلمـان      ارگان
در  3و ديوان خـدمات دولتـي   2، مرجع اولية دادرسي1فقط دادگاه اروپا. يافت كرده استاروپا، در

  ).616: 1393هداوند، ( اند ايفاي نقش قضايي خود، خارج از صلاحيت آمبودزمان اروپايي
آمبودزمان نهادي است كه با عناوين گوناگون در بسـياري از كشـورهاي اروپـايي از جملـه     

جمهوري چـك، فنلانـد، مجارسـتان، ايسـلند، مالـت، مولـداوي، نـروژ،         اندورا، بلژيك، كرواسي،
تـوان بـه    طور كلي آمبودزمان را نمي به. لهستان، پرتغال، روماني، اسلووني و انگليس وجود دارد

او حفاظت از شهروندان و  فةيوظكه  آنجاگري ناميد، اما از  يا ميانجي مصالحهمعناي دقيق نهاد 
 وفصـل  حلميانجي براي پيشگيري يا  عنوان بهاست، گاه  مسئولهاي  قامهاي م نظارت بر فعاليت

هـا،   شود و آنهـا را از مراجعـه بـه دادگـاه     هاي اداري و اشخاص وارد عمل مي اختلاف ميان مقام
. شـود  بررسـي مـي   اختصار بهدر ادامه نهاد آمبودزمان در برخي كشورهاي اروپا . سازد نياز مي بي
هاي ويـژه اغلـب محـدود بـه ارائـة       كنندگان، صلاحيت آمبودزمان مصرفي آمبودزمان استثنا به

هاي مربوط  نامه و اظهارنظر براي بهبود تأمين اهداف قوانين در حوزه مشورت، راهنمايي، توصيه
هاي  تصميم. هاي ارشادي نقش مهمي در اين خصوص دارد استفادة مدبرانه از روش. به آنهاست
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نبـوده، بـه شـكل     آور الـزام هاي شخصي، در اغلـب مـوارد    قضيه آمبودزمان ويژه در رسيدگي به
توانـد دسـتور بـه پرداخـت مـال بدهـد        نامه است و بـرخلاف آمبودزمـان پارلمـاني نمـي     توصيه

هـاي سـنتي    ، آمبودزمـان در كنـار ديگـر شـيوه    آنكـه جالـب  ). 187: 1389ي و جم، الله فيس(
ها، ايـن نهـاد فرصـت ارزيـابي عملكـرد       گاهبرخلاف داد. كند يمجايگزين، نقشي بسيار مهم ايفا 

ي ريكـارگ  بهاي دارد و  آمبودزمان قدرت خلاق شايان ملاحظه. آورد يمهاي اداري را فراهم  مقام
  . اين نهاد دارد  هاي ويژه در بسياري از كشورها حكايت از موفقيت آمبودزمان

 
  يابي قتيحقسازش و . 5

كوشد بـه گروهـي از افـراد يـا ديگـر       طرف مييك آيين جمعي است كه در آن يك  1اين روش
آيـين  . كمـك كنـد   زي ـبرانگ اخـتلاف ها براي بحث سازنده دربارة مسائل پيچيـده و بـالقوه    طرف

دادرسي اداري در فرانسه محصول سازش و برقراري توازن ميان دو هدف حقـوق اداري مـاهوي   
تيـار اداره قـرار دهـد تـا اداره     است؛ از يك سو حقوق اداري بايد ابزارهاي حقوقي لازم را در اخ

ي ريكارگ بهبتواند وظايفش را انجام دهد، از سوي ديگر حقوق اداري بايد از شهروندان در مقابل 
طور كلي آيين دادرسـي   به). 349: 1387والاس و بهراملو، (اختيارات از سوي اداره حمايت كند 

  ).737: 1393هداوند، ( راحت استو استفاده از آن  2»كاربرپسند«هاي فرانسه  دادگاه همةدر 
طرف است كه امور و حقايق پرونده را ارزيـابي   يك بررسي اختلاف توسط شخص ثالث و بي

تواند  يابي مي حقيقت. اي براي حل اختلاف صادر كند تواند گزارش و توصيه و بازبيني كرده و مي
 وةيش ـدر . رود كـار  بـه مجـزا   صـورت  بـه هاي جايگزين حل اختلاف تركيب شود يا  با ديگر شيوه

پرداخته و اغلـب تعيـين    طرف يبها به انتخاب فرد ثالث  طرف 3طرف يبي توسط فرد ابي قتيحق
 وةيش ـدر . ي خواهد داشـت ريتأثاي بودن چه  يا مشاوره آور الزامكند كه نتايج بررسي از نظر  مي

ارشناسي و فني در بررسي ك طرف يبهاي اختلاف به استفادة فرد  طرف 4يابي كارشناس حقيقت
در مقـررات  . زننـد  داشته باشـد، دسـت مـي    آور الزامتواند اثر مشورتي يا  موضوع اختلاف كه مي

يـاب كارشـناس را    حقيقـت  طـرف  يبها اجازة انتخاب يك فرد   فدرال تأمين دليل آمريكا، دادگاه
در . افته اسـت هاي اخير با توجه به جوانب فني آن توسعه ي استفاده از اين شيوه در مدت. دارند

ها نمايندگاني را به اقدام مشترك در فراهم كـردن انجـام اقـدامات     طرف 5»يابي قتيحق« وةيش
طرف با كارشناسي فنـي و علمـي    يك فرد ثالث بي 6در اين روش. كنند يابي منصوب مي حقيقت

هـاي   با در نظر داشتن خواستة اعضـا، يافتـه  . پردازد به تعيين حقايق كليدي موضوع اختلاف مي
                                                            

1. Facilitaition 
2. Juge rapporteur 
3  . Neutral Fact-Finding 
4. Expert Fact-Finding 
5. Joint- Fact-Finding 
6. Fact – Finding 
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طـرف، وي بـه تطبيـق     در زمان انجام فعاليت فرد بي. باشد تواند الزامي يا غيرالزامي  حقيقت مي
ها به مـذاكرات حـل اخـتلاف     ها، طرف پس از ارائة يافته. پردازد قوانين يا نحوة حل اختلاف نمي

  .تواند حضور داشته باشد در اين بخش يك ميانجي نيز مي. پردازند مي
 

  استگذاري و مجمع بازنگري مديريتي سيوگو گفت. 6
هاي  غيررسمي با نمايندگان تمام گروه صورت بهآييني است كه با يك نهاد اداري  1ياستگذاريس

هـدف  . شـود  كند و در آن نظرها مبادله و تحليل مي ي مذاكره ميا كننده جذبنفع به شكل  ذي
ايـن شـيوه   . مشـترك اسـت  شناسايي موارد عدم توافق، شناسايي موارد ريسك و يافتن منـافع  

گـذاري   مداوم تا قاعده صورت به وگوها گفتتواند با روند مقررات همراه باشد و در آن صورت  مي
  .يابد ادامه مي

، هيأتي از مديران اسـت كـه بـه    ها صنف همهمانند بازنگري  2مجمع بازنگري مديريت وةيش
دربـارة يـك اخـتلاف دسـت     گيري  ها براي تصميم هاي طرف بررسي ادله و گوش دادن به بحث

تصـميم ايـن افـراد    . انـد  گيري در موضوعات حساس آموزش ديده اين افراد براي تصميم. زند مي
  ).39: 1393هرويان، ( شود اين مجمع هيأت حل اختلاف نيز ناميده مي. باشد آور الزامتواند  مي
 
  تسهيل اختلاف و كنفرانس حل اختلاف . 7

هاي يك اختلاف است و  هاي توسعة انتقال اطلاعات بين طرف شامل استفاده از تكنيك 3تسهيل
 كـار  بـه سازي معـين   سازي با طرحي براي تصميم هاي تصميم در امور مربوط به نشست تواند يم

 كننـده  ليتسـه مترادف دانسته شده است، اما يـك   5اصولاً با ميانجي 4كننده ليتسهعنوان . رود
طـور همزمـان بـا     بـه  كننـده  ليتسـه . كنـد  لـت نمـي  ميانجي در امور ماهوي دخا برخلافاغلب 
گيرد و به امور آييني شكلي مانند فـراهم كـردن زمينـة ملاقـات و      هاي اختلاف تماس مي طرف
يكـي از اعضـاي    توانـد  يم ـ كننده ليتسه. پردازد هاي اختلاف مي ي ورود و خروج طرفبند زمان

هـاي شـكلي    بـر معاضـدت   گانكننـد  ليتسـه . گروه دچار اختلاف يا يك مشـاور بيرونـي باشـد   
استفاده اين شيوه زمـاني مناسـب   . مانند مي طرف يب شده مطرحهاي  متمركزند و دربارة سرفصل

  : است كه
  شده است؛  هاي اختلاف در شرايطي معتدل و كنترل احساسات طرف. 1
  هاي جدا از يكديگر مبدل نشده باشند؛  هاي اختلاف به قطب طرف. 2

                                                            
1. Policy Dialogues 
2. Management Review Board. 
3. Faciliacion 
4. Faciliator 
5. Mediator 
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  بارة كار مشترك از اعتماد متقابل برخوردار باشند؛ هاي اختلاف در طرف. 3
طرف اختلاف در تنگناي شديد قـرار داشـته باشـند و از كـار و كسـب نتيجـة مشـترك        . 4

  .كنند استقبال مي
1كنفرانس وةيش

پيش از نشست دادرسي به رياست يك قاضي يا داور اسـت كـه بـا حضـور      
دسـت آوردن   شـود و بـراي بـه    مي توأم) رادو گاهي خود اف(هاي دچار اختلاف  نمايندگان طرف

شود  اين شيوه در داخل سيستم قضايي استفاده مي. شود ها تشكيل مي مورد قبول طرف حل راه
يك  صورت بهتوانند از اين شيوه  ها مي دادگاه. هاي قضاييه است اي مشترك در بيشتر قوه و رويه

در ايـن شـيوه بـه نقـش      وفصـل  حـل نقش قاضي . اختلاف استفاده كنند وفصل حلراه اجباري 
ميانجي شبيه است، اما اختيارات آنها با توجه به امكان گوشـزد كـردن جوانـب حقـوقي ارسـال      

  ).197: 1389ي و جم، الله فيس( پرونده به روند عادي دادرسي شايان توجه است
 

  گيري  نتيجه
اشـخاص حقيقـي و    مورد استفاده در قراردادهاي حاكميت با هاي غيرترافعي حل اختلاف روش

 ـحقوقي، اغلب حاوي نقاط قوت و نقاط آسيب   شـده  مطـرح كـه از فحـواي مباحـث     انـد  يفراوان
  :به موارد زير اشاره كرد توان يم

كه سيستم قانوني براي پاسخگويي شرايط تجلي يـا نـوع شـرايط محلـي مناسـب       در زماني
هـاي حـل اخـتلاف     شروهـاي   بيشـتر طـرح   .د كـرد ن ـعمـل خواه  يخوب بهها  اين روشنباشد، 

غلـب  ا، زيـرا  اند بودهها و فراهم كردن دسترسي به عدالت موفق  ترافعي نيز در كاهش هزينهغير
ترافعي توسط حل اختلاف غيرهاي  همچنين ادارة روش. شود ها در حد معقول دريافت مي هزينه

 خصوص بهي ترافعهاي حل اختلاف غير روشاجراي . افراد داوطلب يا نهادهاي پيشگام بوده است
 توانـد  يم ـ) داوري(شدة حـل اخـتلاف    هاي آسان هاي حل اختلاف يا روش گري و برنامه ميانجي

. هـا شـود   هاي مردم و افراد حقوق عمـومي در دادگـاه   را كاهش دهد و مانع توقف پرونده ريتأخ
 وفصـل  حـل زيـادي بـر    ريحل اختلاف تـأث  ترافعيغير هاي روشدهد كه  آمريكا نشان مي تجربة

بررسي مؤسسة تحقيقات قضـايي در دانشـگاه كارولينـاي شـمالي آمريكـا نشـان       . وي دارنددعا
شدند، اما همـين مـدت در    وفصل حلگري طي هفت هفته  دهد كه دعاوي منجر به ميانجي مي

حـل   ترافعيغير هاي روشدهد كه  نتايج تحقيقات در آمريكا نشان مي. روز بود 407دادگستري 
هـاي   اما در خصوص آسـيب . ي اجرا شده استخوب بهيچيدة اداري نيز دعاوي پ حوزةدر  اختلاف

محرمانـه و   لي ـدل هاي حـل اخـتلاف غيرقضـايي بـه     روشگفت  توان يمها  استفاده از اين روش
و موجـب تحـول در نظـام     هـد ها و هنجارهاي حقوقي را توسعه د رويه تواند يبودن نم يرعلنيغ

                                                            
1. Style ement conferences 
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هاي اجتمـاعي   هنجاري ةكنند اختلاف تنها منعكسهاي غيرترافعي حل  روش. شود اجتماعي مي
هـاي   مشتمل بر اعمـال تبعـيض برخـي گـروه     توانند ياين هنجارها م .هانآ ةكنند است نه اصلاح
بـراي ايجـاد برابـري اسـت تـا       يهاي غيرترافعي حل اختلاف اصولاً ابـزار  روش .اجتماعي باشند

و يك نظام  ودر رفراترچوب دعواي فردي هاي جايگزين بخواهد از چا و چنانچه شيوه يقانونگذار
هاي لازم قانوني، حقوقي و قضايي براي تعيـين قاعـده    ايجاد كند، اصولاً بايد مكانيسم حقوقي را

هاي غيرترافعي حل اختلاف بايد صرفاً يـك نظـام شـكلي بـراي رفـع       وجود داشته باشد و روش
ا ت ي براي اعمال برابري استرازاب هاي غيرترافعي حل اختلاف اصولاً روش .اختلافات محلي باشد
بـه تغييـر    توانـد  يهـاي جـايگزين نم ـ   به همين دليـل نتـايج رسـيدگي    .تأمين حاكميت قانون

عـدم تـوازن قـدرت تغلـب، ناشـي از هنجارهـاي       . هنجارهاي قـانوني و اجتمـاعي منجـر شـود    
 تواند يمست و هاي دولتي ا قدرت حاكميتي دولت در دعاوي ناشي از پيمان بعضاًو  زيآم ضيتبع

هاي اجتماعي  كه تبعيض در نُرم حتي زماني. هاي غيرترافعي حل اختلاف منعكس شود در روش
حمايت قانوني  كنندة فراهمهاي غيرترافعي حل اختلاف  هاي روش منعكس نباشد، اغلب سيستم

ي ديگر بـرا  طرف  به تواند يميك طرف قوي و ثروتمند . هاي ضعيف نيست ي براي طرفا هيروو 
هاي غيرترافعـي حـل اخـتلاف در     فشار وارد كند، به همين دليل روش رمنصفانهيغكسب نتايج 

بـا ايـن همـه هنـوز از نظـر حـل        .كنـد  ينمي عمل خوب بهكه يك طرف دعوا دولت باشد،  زماني
هاي جايگزين حـل اخـتلاف وضـعيت مطلـوبي      ها و از طريق شيوه اختلافات در خارج از دادگاه

بايـد  . كننـد  يهـا را بـراي حـل اختلافـات خـود انتخـاب م ـ       اخـتلاف دادگـاه  نداريم و طـرفين  
و عـدالت ترميمـي بـه جامعـه آمـوزش داده شـود و        يگـر  يانجي ـشود و مباني م يساز فرهنگ

 .ترميمي با هم ادغام شوند ةو شيو يگر يانجيم
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